
مرجان فولادوند

را  با پای چپ گرفته و همين طور كه با عجله  می دود، پشت سر هم مدرسه سروكلة خرگوش سفيدی پيدا بشود كه يك ساعت زنگ دار اگر همين طور بی هوا توی حياط خانه يا پارك يا از پشت نيمكت های 
كنند يا شكارش كنند يا بفروشندش به سيرك(، فقط برای اينكه راه بيفتند دنبال خرگوش سفيد سخن گو )نه برای اين كه كبابش لايك ها!  اما  قول می دهم  آدم های خيلی خيلی كمی ممكن است با خرگوش و ساعتش سلفی بگيرند و بعد هم بنشينند به شمردن پرت وپلاهايی! بروم  يك چرت بخوابم!« بعضی ها  سعی می كنند می شوند و وقتی نفسشان بالا آمد،  به خودشان می گويند: »عجب  پا می گذارند به فرار. چند نفری از ترس ســر جايشان خشك دم دستشان باشــد، پرت می كنند طرف خرگوش  و  بعد هم خب شــرط می بندم كه بيشــتر آدم ها اولين چيز تيزی را كه می گويد »ای وای ديرم شد، ديرم شد!«چكار می كنی؟!

آدم دنبال خرگوش های عجيب سفيد بدود، شربتی درس خوان، منظم و مؤدبش  بگويد: »خوب اســت گاهی فكر می كنم استاد رياضی دلش می خواست به شاگردهای داستان را چطور بخوانی، كاملًا به خودت بستگی دارد. اما من زندگی آدم را از اســاس عوض كند. اينكه تو دلت بخواهد به يك معنای خيلی مهم و خيلی جدی؛ آن قدر جدی كه بتواند سرگرمی هاي يك داستان تخيلی باشند، يا هر كدام اشاره ای باشد می كند و يك طرفش كوچكت خواهد كرد،  همه می توانند فقط ابريشمی كه قليان می كشد، قارچی كه يك طرفش تو را  بزرگ و گربه ای كه مثل حباب می تواند توی هوا  شناور باشد، يا كرم همة چيزهای عجيب و غريب سرزمين عجايب، كلاهدوز ديوانه دانشگاه آكسفورد، ته دلش  اين همه بازيگوش و ماجراجو باشد؟!و كشيش بود. چه كسی می توانست حدس بزند كه استاد رياضی واقعی اش چارلز لوتويچ داجون است، نويسندۀ كتاب، رياضی دان عجايبش را  يك جور می ســازد(. لوييس كارول كه البته اسم نمی شوند )شايد  چون هر كســی توی ذهن خودش سرزمين درمی آورد كه 152 ســال است مردم دنيا از خواندنش خسته دنبال خرگوش به سرزمين عجايب می رود و سر از ماجراهايی آليس دختركی اســت از دســتة آن آدم های خيلی خيلی كم. بفهمند ماجرا چيست.
را كه نوشــته مرا بنوشد، سر بكشد، به اندازۀ 
غول ها بزرگ شــود و به قــدر مورچه های 
كوچك بترســد، بجنگد، بايستد و فرار كند 

و  بــه ملكة بدجنس بگويد من از 
تو نمی ترسم« )حتي اگر از ترس 
مثل بيد بلرزد(. اما خب، جای اين 
نيست.  رياضی  كلاس  حرف ها 
آدم فقط توی داستان است كه 
می تواند  اين  چيزها را به مردم 

بگويد! بد نيست بدانيد:
كتــاب در ســال 1865 در 
انگلستان چاپ شده و تا حالا 

را ترجمه كرده اند. فيلم ها و تئاترهای زيادی هم از روی اين به فارســی ترجمه كرد و تا حالا چندين  مترجم ديگر  آن حسين هنرمندی در ســال 1338 برای اولين بار آليس را به 200 زبان ترجمه شــده است. 
معادلات خطی موازی و معادلات جبر« بود! )خودتان قيافة شيرين، بلكه »رسالة مقدماتی بر دترمينان ها  و كاربرد آن در وجود داشت! كتاب بعدی  نه يك داستان دوست داشتنیِ بعــدی را به ملكه تقديم كرد؛ اما فقط يك تفاوت كوچك خواست كتاب بعدی اش را به او تقديم كند. لوييس كتاب ملكة انگلستان آن قدر كتاب را دوست داشت كه از نويسنده داستان  ساخته شده اند.
ملكه را مجسم كنيد.(
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